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چيكده

خصوص  در  كه  است،  انسان شناسي  شاخه هاي  از  كيي  »انسانديسي«،  يا  و  »انسان گونه‌انگاری«  یا  آنتروپومورفيسم1، 

تشخّص  بخشي انساني به غير انسان، اعم از ديگر جانداران يا اشياء بحث ميك ند. اين پژوهش با هدف دست یابی به الگویی 

ساختارمند در تبیین رویکرد آنتروپومورفیک در نظام زیبایی شناختی نگارگری ایرانی تدوين شده و با بررسي گزیده‌ای از 

نسخ مصوّر برجاي  مانده از تاريخ نگارگري ايران پس از اسلام، به روش تاریخی، توصيفي و تحليلي، به گردآوري و تحليل 

داده ها به روش مطالعات كتابخانه اي و اينترنتي پرداخته و در مجموع با دسته بندي نمودهاي آنتروپومورفكي در قالب های 

گوناگون، به تبیین سازوكارهاي آنتروپومورفيستي در نگارگري ايراني پرداخته و به طرح پرسش: »آنتروپومورفيسم در 

آثار نگارگري ايراني با چه زمینه ها و کیفیاتی نمود می‌باید؟« پرداخته است. در راستاي پاسخ به اين پرسش، و با مطالعه 

نسخه هاي متعدد نگارگری و آراء انديشمندان و نيز مطالعه آثار ادبي و نسخه هاي خطّي مصوّر ایران پس از اسلام، به 

این نتیجه منتهی شده که نگارگری ایرانی با بهره مندی از پیشینه اساطیری و نیز دیدگاه شرقی مبتنی بر وحدت انسان و 

طبیعت با تکیه بر مضامین ادبی و حکمی به عنوان تجلی گاه آنتروپومورفیسم شناخته می شود. پژوهش حاضر، از نوع 

بنیادی بوده و با بررسی پژوهش های پیشین در حیطه روانشناسی، اسطوره  شناسی، جامعه شناسی مذهبی و تاریخ نگارگری 

تنظیم شده است. 
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مقدمه
با  متناقض(،  دوگانه)و گاه  روكيردي  در  انسان  ساختار   ذهن 
به  میل  سویی  از  که  وجودي اش  خاستگاه  به‌عنوان  طبيعت، 
بهره مندي از ذهنیات ثانوي و دوري از الگوهاي طبيعي نخستين 
برقراري  و  طبيعت  به  مجدّد  روكيرد  به  سو  دیگر  از  و  داشته 
ارتباط گفتماني متفاوت و مبتني بر تجربیات نوين با آن گام نهاده، 
ارتباطي  شیوه هاي  و  فكري  از  ساختارهاي  پيچيده  زمينه هايي 

انساني را در مواجهه با جهان پيرامون فراهم آورده است.
مبتني  كه  روش  شناختي  ابزار  كي  به‌عنوان  آنتروپومورفيسم، 
بوده  هنري  و  ديني  مطالعات  اسطوره شناسي،  روانشناسي،  بر 
عرصه هاي  با  مواجهه  در  را  بشر  انسان  انگارانة  نمودهاي  و 
الگوهاي  از  كيي  به‌عنوان  مي دهد،  بازتاب  زندگي  گوناگون 
فرآيند ساختار  است.  و هستی، مطرح  انسان  گفتماني  و  ارتباطي 
يا  و  خلق  شكل  به  عالم،  پديده هاي  به  انسان انگارانه  ارتباطي 
انسان مداری  نوعي  از  ناشي  آنتروپومورفكي،  انگاره هاي  كشف 
در دستگاه فكري انساني بوده و با در نظرگیری چنين سازوكاری 
اين  در  مي پردازد.  بیرون  جهان  با  گفتمان  دريچه هاي  كشف  به 
ميان، هنر به اشكال مختلف، ابزارهای اين گفتمان را در اختيار 

انسان قرار مي دهد. 

روش تحقیق
پژوهش حاضر از نوع بنیادی بوده و به روش تاریخی، توصيفي 
و تحليلي و گردآوري اطلاعات به شیوه كتابخانه اي و اينترنتي از 
ميان نسخه هاي متعدد نگارگری و آراء انديشمندان و نيز مطالعه 
ایران پس از اسلام، صورت  آثار ادبي و نسخه هاي خطّي مصوّر 

خواهد پذيرفت.

پرسش تحقیق
ذکرشده  فرضیه  مبناي  بر  حاضر،  پژوهش  اصلي  پرسش 
ويژگي هاي  و  ايراني  نگارگري  به  ويژه  نگاهي  با  و  مقدمه  در 
به شكل مورد  آن،  نهفته در  زيبایی شناسانة  تاريخي و  اساطيري، 

خاص مطالعه بدین‌صورت مطرح می‌گردد:
»آنتروپومورفيسم در   آثار نگارگري ايراني با چه زمینه ها   ويكفيّاتي 

نمود می‌یابد؟«

1. معناشناسی واژه آنتروپومورفيسم
آنتروپومورفيسم،   كه از آن در زبان فارسي به  »انسان گونه  انگاري«، 
»انسان ديسي«   و  »انسان وارگي« ياد مي شود،   به معناي   تعبير  انسان گونه 
شكل      يا  و  ويژگي  است   كه    الزاماً  مفهومي  يا  و  چيز  هر  از 

نساني  نداشته   باشد   و   از  منظری،  تعريف   آنتروپومورفيسم،  ا
از  است.  الهه)خدا(  به كي  انساني  ناظر   بر  نسبت دادن   خصايص 

نظرگاه  ريشه شناختي واژگان، اين واژه از ریشه يوناني»آنتروپوس2« 
برگرفته‌شده  و شكل  فرم  معناي  »مورفه3« به  و  انسان  معناي  به 
تبيين  در  ميلادي   1753 سال  در  نخستين بار  يادشده،  واژه  است. 
عمل شر  كآميز نسبت دادن فرم انساني به خدا در آيين مسيحيت، 

اطلاق می‌شد)هورن باي، 1391: 55(.

2. خاستگاه هاي نظري
غيرانساني،كي   ي  مفاهيم  و ي   ا  اشياء   به  انساني  تشخّص بخشی 
از  تمايلات تاريخي بشر و از نمودهاي رفتاري وي در تاريخ   زيست  
متيوهاتسون،    انديشمند عرصه  انسان محسوب مي گردد.  فرهنگي 
از  آنتروپومورفيسم،  مؤلفه‌های  كه  است  باور  اين  بر  فرهنگ، 
 Hutson.(انسان  ناشي   می‌شود دروني  و  روان‌شناختی  گرايش هاي 
روانشناسي  علم  در  وسيع تر،  نظرگاهي  در   .)2012:  105-181

با تيكه بر مطالعه رفتار نوزادان و كودكان، شواهد و الگوهايي 
مبتني بر بهك ارگيري آنتروپومورفيسم   به ‌دست ‌آمده است.

به‌صورت  سوئيسي،  مشهور  روانشناس  و  پژوهشگر  پياژه، 
»بسیار  مفهومي  اعمال  از  مجموعه اي  شكل  به  را  كودك  ويژه، 
حيوان گرايانه« از علیت‌ها، حتّي در مواجهه با مفاهيم مكانكيي 
كودكان،  به ‌روشنی   .)Boyer,   1996: 84(می‌کند تعريف  صرف 
تشريح  آنتروپومورفكي  روش هاي  به  را  رخدادها  از  بسياري 
ميك نند. به‌عنوان نمونه جملاتي چون: ابرها مي خواهند بروند؛ يا 
اسب ها دوست دارند در خانه خود بمانند را به كار مي گيرند. همه 
اين مسائل نشان مي دهد كه كودكان به دنبال بهره گيري گسترده 
اختيارند.  داراي  و  زنده  اشياء،  كه  هستند  بديهي  فرضیه  اين  از 
تفكّر غالب در كودكان  از حالت  درواقع، شیوه ذکرشده نمودي 
است و به آنتروپومورفيسم، به دليل نوع ادراك عميق و ريشه  دار 
آن در اين دوران و در گستره زيست انساني در ادوار بعد تداوم 
و  شكل  گيري  امتداد  در  یادشده،  روان‌شناختی  فرضیه  مي بخشد. 
انسجام تفكّر انساني رفته‌رفته از حیطه روانشناسي صرف خارج 
شده و پاي به عرصه هستی‌شناسی4 و فرهنگ نهاده5 است. بر اساس 
جهان،  به  آنتروپومورفيک  روكيرد  هستي شناختي،  فرضیه  كي 
به دو هدف »ساده‌سازی6« و »آشناسازي7« تعامل انسان با جهان 
صورت مي پذيرد. فرآيند ارتباط آنتروپومورفيک انسان با جهان 
و  ساده ترين  از  را،  مختلف  سطوحي  گوتريه،  استيوارت  ازنظر 
بديهي ترين اشكال ارتباطي با اشياء پيرامون تا پيچيده ترين سطوح 
سازمان فكري بشري كه مبتني بر استدلال هاي هستی‌شناسانهِ بوده 
و حتّي به حیطه مسائل مذهبي و عقيدتي پاي مي نهد، صورت بندي 
مي نمايد. به اعتقاد او، برخي از اشياء زنده به‌صورت موجوداتي 
ديگر  مجموعه اي  نيازمند  لذا  و  مي شوند  درك  صاحب‌اختیار 
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برداشت های شخصي،  براساس  آنها  رفتار  تفسير  براي  مفاهيم  از 
اعتقادات و نیات خود هستند. به همين دليل است كه در برخي 
اختيار  نظرگيري  در  يا  خودرو  كي  زنده شدن  شاهد  شرايط، 
مفاهيم   .)Guthrie,  1993: 87(هستيم رايانه ها  و  گياهان  براي 
يادشده، در كي معنا، با هدف»ساده‌سازی«، كه به‌طور پيش فرض 
شمار  به  جهان،  و  انسان  آنتروپومورفكي  تعامل  مبناي  به‌عنوان 
آمده، در تناقض صوري قرار مي گيرد؛ امّا با توجّه به‌صورت بندي 
به  و  میان‌رفته  از  تناقض  گوتريه،  جانب  از  پیشنهادشده  لايه  اي 
برآيند آن مفاهيم، نسبت طولي و تكاملي مي بخشد. از جمله علل 
آنتروپومورفيسم،  مقوله  به  انسان  گرايش  و  ميل  انگيزه هاي  و 
براساس آنچه پیش‌تر، »آشناسازي« خوانده شد، سازماندهي معنایي 
و نمادين به تمايل دیرینه گروهي بزرگ از انسانها به محوریت 
آدمي در عرصه جهان آفرینش است. آنچه در اين ساحت، به‌عنوان 
انسان مدارانه  بیش‌ازپیش  جهاني  طرح  ريزي  در  بشر  اتكّاء  نقطه 
عرصه  اندیشمندان  برخی  كه  است  خصلتي  مي شود،  محسوب 
مدرنيسم، آن را »ثانويه  سازی8« مي  نامند. این اصطلاح ناظر بر آن 
است که بخش عمده تمايز ميان انسان و حيوانات در نحوه ادراك 
سرشار  طبيعت،  به  انسان  نگاه  كه  جايي  است.  طبيعت  از  آنها 
از انگاره  هاي منحصربه‌فرد و نگاه ثانوي است. مهم ترین ويژگي 
اين نوع نگاه، معنا بخشيدن به عناصر جهان پيرامون او است و 
به‌واسطه همين ثانويه  سازي، انسان در داخل پوسته  اي از انگاره  ها 
و مفاهيم خودساخته  اي قرار مي  گيرد كه درون آن احساس اقتدار 
براساس  درنتیجه   .)100-109 ميك  ند)حقير،     1393:  امنیت  و 
اقتدار خويش،  نظامی استقرائي به‌منظور گسترش دامنه امنیت و 
پرداخته و صفات  پديدارهای طبيعي  از  نوعي همسان  انگاري  به 

انساني را بدان‌ها نسبت مي  دهد.

3. آنتروپومورفیسم و نمودهای آن در اساطیر و دین
ادوار مختلف  انسان   انگاري در  پیشینه شهودي  با در نظرگیری 
زیست بشري، نمودهاي بيروني و محصولات فرهنگي آن در اشكال 
و پديدارها مختلف قابل‌مشاهده و مطالعه هستند. در عصر چيرگي 
آنتروپومورفيستي،  نگرش  شيوه  بارز  نمودهاي  اسطوره‌ای،  تفكّر 
مروري  با  درآمیخت.  آیین‌ها  و  مذاهب  اعتقادات  شالوده‌های  با 
اقوام و تمدّن‌های پيشاتاريخي و دوران تاريخي  بر تاريخ اساطير 
در جهان باستان، با گروه‌هایی از اساطير مواجهه می‌شویم كه به 
انساني  تفکرات  و  اعمال  و  انسان  به  انتساب  متفاوت،  شیوه‌هایی 
دارند. امّا در ماهیت و کیفیت، نسبت به انسان‌های معمولي داراي 
انتزاعي  برمفاهيم  معنايي  دلالت‌هایی  و  بوده  عمیق  تفاوت‌هایی 
پيش می‌نهند.  را  عوالم آسماني  به  تعلّق  بر  مبتني  عادات  و خرق 
اساطير یادشده در دسته‌هایی گوناگون قرار می‌گیرند، امّا عموماً 

مرتبط با بنیان‌های آفرينش، جريان آفرينش جهان و تعيّن آفرينش 
در  و  دارند  جهان  خلق  ابتدايي  ساختار  به  اشاره  برخي  هستند. 
نقش الهگان آفريننده ظاهر می‌شوند. اساطيري چون تيه مت9 در 
بین‌النهرین، زروان10 در ايران، ويشنو11 در هند، نون12    در مصر و 
گايا13 در يونان، جملگي داراي ساختاری دووجهی هستند، كه از 
محسوب  آفرينش جهان  از  گوناگوني  ساحت‌های  منشأ  یک سو 
تبديل  قبیل  از  انساني،  فضايل  داراي  سو  ديگر  از  و  می‌شوند 
و  تولّد  و  زايش  همسر،  اختياركردن  مؤنّث(،  يا  )مذکّر  جنسیت 
برخورداري از قوّه تفكّر و كلام هستند. اساطير یادشده به همراه 
اسطوره‌هایی كه نماد عناصر طبيعي چون آسمان، زمين، آب‌وهوا، 
و خورشيد هستند  ماه  و  و طوفان  باد  گياهان، حيوانات،  باران، 
ازجمله خرد،  انتزاعی بشري  نماد مفاهيم  و گروه‌های ديگر كه 
نظاير آن  قانون، نظم و  لذّت، عذاب،  پیام‌آوری،  پيشگويي،  هنر، 
بوده و بدان‌ها شكلي تجسّمي افته می‌دهند، جملگي به نوعي ناظر 
برلااقل بخشي از ویژگی‌های انساني هستند. اين فرآيند، در راستاي 
نسبت‌دهی اعمال و كردارهاي خدايان به انسان و همچنين تجسّم 
بيروني مفاهيم انتزاعي در شكل و قالبي انسان گونه، به نمودهاي 
اسطوره‌ای، به‌  شخصیت‌های  شده‌اند.  بدل  آنتروپومورفيسم  بارز 
بروز  با  سوي  ديگر  از  و  فلاسفه  دوران  ظهور  با  و  مرورزمان 
و گسترش اديان ابراهیمي، دچار تحوّلات عميقي گشته و برخی 
ازمیان‌رفته و گروهي ديگر به اشكالي متفاوت و عموماً پالایش‌شده 

در قالب شمایل‌های مذهبي سر برآورند.
ارتباط  تفسير  اديان و مذاهب در تشريح و  ظرفیت‌های نظري 
ميان انسان و آفريدگار، ناظر بر وجوه نمادین متعددی است، كه 
ابعاد وجودي انسان، اعم از آداب فردي و مناسك اجتماعي،  بر 
سايه افكنده است. در معناي عام، زبان مشتركي كه تحت عنوان 
دعا يا نجواها و يا سرودهاي مذهبي در راستاي انتقال خواهش‌ها 
می‌شود،  شناخته  خدايان  یا  خدا  پيشگاه  به  انسان  ستایش‌های  و 
از نمودهاي بارز آنتروپومورفيسم به شمار می‌رود. »خصوصيات 
می‌توان  را  غيرانساني  جهان  به  آنها  انتساب  كه  اصلي  انساني 
با  پيوسته  نمادین  ظرفیت‌های  با  است  زبان  كي  ناميد،  مذهبي 
آن؛ البته شايد هنوز هم بتوان نشان داد جهان غیرانسانی يا حداقل، 
بخش‌های مهمی از آن، مانند خدا يا خدايان آن‌قدر سازمان‌یافته 
انجام  نمادین  اقدام  و  فهميده  شنيده،  را  دعا  می‌تواند  كه  است 
دهد«)Gurthrie, 1980: 538(. برمبناي همين نظرگاه، ساختار 
اديان)اعم از اديان طبيعي، اساطيری و ابراهيمي(، مبتني بر گفتگو و 
يا مکاشفه‌ میان انسان و خدا، به شكلي دوطرفه و با در نظرگیری 
البته  است.  بناشده  خدايان  يا  خدا  براي  انساني  شبه  ویژگی‌های 
اين مورد، در نظام‌های فكري و عقيدتي هر دين و مذهب، داراي 
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ویژگی‌های خاص و تا حدّي منحصربه‌فرد است. به‌عنوان نمونه، 
در آيين هندوئیسم، ويشنو، كيي از ايزدان بزرگ سه‌گانه هندو، 
كيي  كه  می‌یابد؛  تجسّد  حتّي  و  نموده  ظهور  مختلفي  مظاهر  در 
از  بخشي  كه  است،  انسان  قالب  و  شكل  او،  تجسّد  مظاهر  از 
جوهر الوهیت، در آن حلول نموده و به آن نيرويي مافوق بشري 
ناميده  »آواتارا14«  اصطلاح،  در  تجسّد،  نمودهاي  اين  می‌بخشد. 
می‌شوند)بلخاري قهي، 1394: 38-37(. با نگاهي بر آثار به‌جای 
مانده از آيين هندوئیسم، با نمونه‌هایی متعدّد از آنتروپومورفيسم 
صوري  شباهت  ازنقطه‌نظر  جملگي  كه  می‌شویم،  مواجه  ديني 
قالب  ايزدان در  الوهي  تنزّل جايگاه  انساني و همچنين  به پیکره‌ 
كردارهاي انساني در هنگام نزول به زمين، مشترك هستند)تصوير 
1(. در آيين زردشت نيز، خداوندگار، اهورامزدا در قالب پیکره‌ای 
شبيه به شاهان هخامنشي و درون حلقه‌ای كه دو بال در چپ و 
راست آن گسترده شده‌اند، به تصوير كشيده شده است)تصوير2(. 
امّا در اديان ابراهيمي و با نزدكي شدن به دوره‌های اديان متأخّر، 
مظهر شرك  حتّي  و  ازمیان‌رفته  شفّاف،  و  قاطع  تجسّد  این‌گونه 
بااین‌حال، به فراخور نظام آييني ویژه هر دين،  امّا  تلقّي می‌شود. 
بارقه‌هایی كمابيش قدرتمند از نمودهاي آنتروپومورفيستي، مبتني 

بر مفاهيم انتزاعي، همچنان به چشم می‌خورد.                      
مباني  از  كه  پنج‌گانه)تورات(،  اسفار  شرح  در  و  عتيق  عهد  در 
مهم كلامي و اعتقادي دين يهود به شمار می‌رود، در سِفر پيدايش 
و در جريان توصيف آفرينش آدم و حوّا، آمده است كه خداوند 
پس از خلقت آدم و همسرش و پوشانيدن آنان با پوست حيوانات 
بد  و  و خوب  است  شده  ما  مانند  آدم  كه  »حال  می‌کند:  تأکید 
تا  و  بخورد  حيات  درخت  میوه‌  از  گذاشت  نبايد  می‌شناسد  را 
اين روش  آيات  21-23(.   ،3 باب  بماند...«)سفر   پيدايش،  زنده  ابد 
از وجهي ديگر  او،  به  انسان  مانند كردن  به خداوند و  تشبّه  از 
انساني  رفتاري  مسير،  اين  در  و  نموده  را طي  دیگرگونه  مسيري 
از  باب32  اواسط  در  همچنين  می‌نماید.  منسوب  خداوند  به  را 
سِفر پيدايش، در جريان روايت »كشتي گرفتن يعقوب در فنی ئیل«، 

عبري،   زبان  در  خدا  معناي  به  »ئيل«،  از  تجسّمي افته  صورتي  با 
و  مواجهه  و  كشتي گرفتن  پايان  در  يعقوب  كه  هستيم،  روبه رو 
مكالمه با او می‌گوید: »خدا را از روبه رو ديدم و جانم رستگار 
بنابراین  آيات  22-31(.   ،32 باب  پيدايش،  سفر  شد«)تورات، 
»نام‌گذاری‌ای كه يعقوب دارد: چهره‌ خدا، هیچ‌گونه ترديدي باقي 
قالب  در  خداوند  تجسّد  هستيم:  مواجه  تجسّد  با  كه  نمی‌گذارد 
در  مشابه  نمونه‌های   متعدّد   .)90-91  :1394 انسان«)بلخاري  قهي، 
عهد عتيق در روايت داستان‌های پيامبران و فرشتگان يافت می‌شود، 
كه بر  مبنای آموزه‌های دين يهود بر نوعي از آنتروپومورفيسم تأکید 
می‌نمایند. در مسيحيت با ادامه‌ فرآيند فكري تعاليم دين يهود و 
تفاسير شرک‌آمیز  از  برخي  به  نسبت  نقادانه  روكيردي  با  البته 
فرقه‌های يهودي نسبت به آموزه‌های عهد عتيق،  روبه رو هستيم. 
در اينجا، مسيح)ع(، به‌عنوان فرزند خدا و مظهر تجسّم او در زمين 
معرفی می‌شود، كه از بارزترين مظاهر ديدگاه آنتروپومورفيستي 
نزول  و  وجود  همچنين،  می‌گردد.  محسوب  خدا  به  نسبت 
پیامبران در  با  انساني  و گفتگو  الهي در مقام و هیئت  فرشتگان 
اديان ابراهيمي، به‌عنوان مظاهری از انسان‌گونه انگاری، به شكلي 

پيوسته و ثابت به شمار می‌رود.
در دين اسلام، برخلاف اديان پيشين، انتساب ویژگی‌های انساني 
به خدا به‌صورت مستقيم صورت نمی‌پذیرد. حتّي در آيات قرآن، 
برشماري ویژگی‌های انسان براي فرشتگان الهي به شدّت نهي شده 
است. آيات 157 -149 سوره »صافّات«، مبتني بر همين مضمون 
و نيز نهي و مذمّت در نظرگيري جنسیت مؤنث و يا مذكّر براي 
فرشتگان و اين باور رايج در مردمان عصر جاهلیت حجاز، ناظر 
اين  نظاير  است.  ابلاغ‌شده  و  نازل  خدا  بودن  فرزند  صاحب  بر 
روكيرد تنزيهي در آيات ديگر قرآن، ازجمله آيات  21 و 22 سوره 
»نجم« و آیه‌21 سوره‌ »زخرف« نيز به چشم می‌خورد. اين امر، 
در كنار شمايل گريزي قاطعانه‌ای كه لااقل در صدر اسلام و در 
تمدّن‌های تحت  و  ممالك  در  آن  نفوذ  و  ابتدايي ظهور  دو سده‌ 
سیطره‌ خود پديد آورد، منجر به شکل‌گیری ساختاري جزئي از 
دين  اين  در  خداوندي  دستگاه  محض  تجرد  بر  مبتني  وحدانیت 
آنتروپومورفيستي،  ایده‌های  اسلام،  در  بنابراين،  است.  گرديده 
اديان پيشين از متن اصلي دين به حاشيه رانده ‌شده‌اند.  برخلاف 
روكيرد انتزاع گرايانه هنر مورد تأييد حاكمان ديني مسلمان، در 
رشد و رواج هنرهاي صناعي و کتاب‌آرایی و پرهيز از كاربست 
عقيدتي  و  فكري  نظام  اين  از  نمودي  به‌نوعی  انساني،  شمایل‌های 
است. اما مفهوم آنتروپومورفيسم، به شكل مجموعه‌ای از مفاهيم 
و روايات و تفاسير، در كنار نصّ قرآن وجود داشته و در فرقه‌ها و 
مذاهب گوناگون اسلامي با درجاتي متفاوت از ضعف و قوّت رخ 

تصویر2. نقش برجسته فروهر، ایران، 
تخت جمشید، سده 5 ق.م

)مأخذ: دادور و برازنده، 1392: 226(

 تصویر 1. ناتاراجا)شیوا در شکل 
خداوندگار رقص(،

)مأخذ: گاردنر، 1365: 695  
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پيامبر)ص(، كه  نمونه، در شرح داستان معراج  به‌عنوان  می‌نماید. 
روايت سفر اسرارآمیز شبانه‌ وی را به مسجدالاقصی و پس‌ازآن 
به آسمان‌های هفتگانه و درنهایت، مواجهه مستقيم با خداوند و 
گفتگو با او را در عرش الهي بازگو می‌نماید، با مصداق‌هایی متنوّع 
از انسان‌گونه  انگاری موجودات مجرّد و قدسي و فرشتگان و حتّي 
خداوند روبه‌رو هستیم. البته درباره‌ کیفیت وقوع معراج و اينكه 
به شكلي صرفاً روحاني يا جسماني و يا تريكبي از آن دو صورت 
در  امّا  دارد.  وجود  اختلافاتي  انديشمندان  آراء  ميان  پذيرفته، 
توصيف رويارويي پيامبر)ص( با جبرئيل و فرشتگان و موجوداتي 
مجرّد مانند بُراق15 و فرشتگان هر كي از طبقات هفتگانه آسمان 
و نيز صورت‌های آسماني پيامبران و شخصیت‌های بزرگ اسلام، 
كه جملگي به شکلی انسانی در قالب نمادهاي تصويري و تجسّمي 
به  و  بوده  مكانمند  و  جسماني  ویژگی‌های  داراي  و  بیان‌شده 
ایده‌های  و  نظري  نفوذ ساختار  پيامبر)ص( گفتگو می‌کنند،  زبان 
بعد،  ادوار  در  می‌شود.  گذارده  نمايش  به  را  آنتروپومورفيستي 
به  وابسته  مذهبي  فرقه‌هاي  از  منبعث  كلامي  و  فقهي  جريانات 
اسلام، از قبيل »حنابله«، به شكلي تلویحی، آنتروپومورفيستي به 
شمار می‌روند. »در دوران اولیه، مفاهيم آنتروپومورفيستي، اقبال 
گسترده‌ای در ميان بدنه‌ اصلي مسلمانان داشتند. قرن نهم ميلادی 
شاهد آغاز تثبيت نظریه‌ سنّي، تحت رهبري احمد بن حنبل بود... 
ميان  در  حنبل  بن  احمد  رهبري  از  بعد  گفت  می‌توان  اينجا  در 
توسط  »محنت«  دوره  آغاز  از  پس  بلافاصله  كه  سنت‌گرایان، 
تديّن  گرايان  تأييد  به  آنتروپومورفيسم  شد،  آغاز  مأمون  خلیفه‌ 

.)Williams, 2002: 442( »رسيد
و  موضوع  حساسیت  سبب  به  آنتروپومورفيسم  جريان شناسي 
ديدگاه تنزیهی موجود در دين اسلام از مظاهر شرک‌آمیز اديان 
و فرقه‌هاي مذهبي پيشين، تاکنون به كيي از چالش‌برانگیزترین 
مباحث كلامي و فلسفي ميان انديشمندان مسلمان بدل شده است.

4. نمودهای آنتروپومورفيسم در نگارگري ايراني
نگارگري ايراني در دوران پس از اسلام، به سبب ارتباط نزدكي 
براي  مناسب  تجلّی گاهی  به  ايران،  ادبيات  با  معنايي  و  موضوعي 
تجسّم مفاهيم و مضامين نهفته در متن آثار ادبي منظوم و منثور اين 
سرزمين مبدّل شده است. ازجمله اين مضامين، حكايات و افسانه‌ها 
و اشعار عرفانی خیال‌انگیز و حماسه‌های اساطيري است، كه در 
طی چندين سده محمل اشعار و متون ادبي اديبان ايراني بوده‌اند. با 
توجّه به آنچه درباره‌ نمودهاي آنتروپومورفيسم در ادبیات ايراني، 
تحت عنوان آرایه‌ »تشخيص« ازنظر داریم، مصداق‌های متعدّد و 
متنوّعي از نسخه‌های مصوّر ادبي، براساس متون اصلي آثار یادشده، 
نکته‌  است.  برجای‌مانده  ادبي  و  فرهنگي، هنري  ميراث  به‌عنوان 

یا  قابل توجّه آن است كه نگارگر، در جريان تصويرگري شعر 
متن،  آنتروپومورفكي  وجوه  به  پايبندي  بر  علاوه  ادبي،  قطعه‌ 
زیباشناسانه  قابلیت‌های  از  مدد گیری  با  و  نهاده  فراتر  را  پاي 
دست  دوران خويش،  هنر  هواي سبک‌شناختی  و  و حال  تصوير 
متن  روايت  به  را  عناصري  و  زده  منحصربه‌فرد  به خلاقیت‌های 
تنوع  به‌رغم  ويژگي،  اين  است.  كاسته  آن  از  يا  و  افزوده  اصلي 
در شیوه‌های هنري هر دوران، به‌صورت خصلتي ثابت در تاريخ 
نگاره‌های  به  کلی  نگاهي  با  به چشم می‌خورد.  ايران  نگارگري 
ايراني در دوران پس از اسلام، نمودهاي آنتروپومورفيسم را در اين 

آثار می‌توان در چهار دسته طبقه‌بندی نمود:
4. 1. آنتروپومورفيسم مذهبي

همان‌گونه كه پیش‌تر گفته شد، حضور آفريدگان مجرّدي چون 
فرشتگان و شياطين و جنیان در ساختار اديان و ازجمله دين اسلام، 
از سويي  می‌رود.  شمار  به  آنتروپومورفيسم  از  مظاهري  به‌عنوان 
تاريخ  در  مصوّر  و  نسخه‌های خوشنويسي شده  از  ديگر، شماري 
با  اشعار مرتبط  يا حكايات و  به متون مذهبي  ايران،  نگارگري 
به‌تناسب سنخیت محتوا  ازاین‌رو،  مضامين ديني اختصاص‌یافته و 
چشم  به  نسخ  اين  در  یادشده  آنتروپومورفكي  نمودهاي  فرم،  و 

می‌خورند.
می‌توان  ايران  نگارگري  تاريخ  مذهبي  مصوّر  آثار  ازجمله 
معراج نامه‌  قبيل  از  دوره  چندين  به  متعلّق  نامه‌ها  معراج  به 
وچندين  شاهرخي)ميرحيدر(  معراج نامه  موسي(،  ايلخاني)احمد 
معراج نامه متعلّق به عهد قاجاريه ازجمله سه نسخه معراج نامه‌ 
هجري  خوسفي)قرن9  حسام  ابن  خاوران نامه‌  مشهدي،  شجاعي 
كه  گنجوي،  نظامي  خمسه  از  قابل‌توجهی  بخش‌های  قمري(، 

تصویر 3. درآمدن جبرئیل به آوردگاه نبرد، خاوران نامه ابن حسام، اثر: 
فرهاد شیرازی، 892-882 ه.ق)مأخذ: حسینی راد، 1384: 78(.
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مهم ترین نسخه‌های آن متعلّق به دوره‌های تيموري و صفوي است، 
شرح  در  فارسي  مصوّر  داستان‌های  شامل  حمزه نامه  نمود،  اشاره 
دلاوری‌های حمزه)ع(، عموي پيامبر اسلام)ص( و متعلّق به عصر 
مغولان هند)قرن10 هجري قمري( و نظاير آن، شامل نمونه‌هایي 
متعدّد از حضور فرشتگان در اشكال مختلف و عموماً با بهره‌گیری 
از ساختار پیکره انسان، به همراه دو بال در پشت هستند كه از 
ادراكات انساني برخوردار بوده و با شخصیت‌های انساني گفتگو 
جنگ،  نيايش،  ازجمله  انسان‌ها،  شبيه  كردارهايي  يا  و  نموده 
حيرت، خشم، خشنودي و غيره از خود بروز می‌دهند)تصوير 3(. 
تفكيك  نظرگیری  در  عين  در  انسان گونه‌انگاری،  در  سياق  اين 
ميان عالم محسوسات و ملكوت مجردات و صرفاً به نيّت ايجاد 
قابلیت ادراك و تجسّم فضاي خیال‌انگیز اساطيري و برانگیختن 
پذيرفته  صورت  متن  و  مخاطب  ارتباط  در  بصري  جذابیت‌های 

است.

4. 2. تشخّص بخشی به موجودات خيالي و اساطير
روزگار  در  ايران  سرزمين  اساطيري  فرهنگ  و  تفكّر  پیشینه‌ 
تا سه سده  بدو ورود و  بسيار در  به‌رغم محدودیت‌های  باستان، 
پس از نفوذ اسلام، همچنان سايه خویش را بر سر هنر و ادبيات 
و فرهنگ‌عامه مردم اين سرزمين گسترده است. نمونه‌های متعدّد 
از حکمت‌ها و حکایت‌ها و افسانه‌های كهن، كه ريشه در متون 
در  هنوز  داشته‌اند،  پهلوي  ادبيات  و  ميانه  و  باستان  پارسي  ادبي 
عصر حاضر نيز به صورت‌های مختلف نقل و تكرار می‌شوند. در 
انديشمندان چون فردوسي، رودكي،  آثار شاعران و  اين رهگذر، 
نظامي گنجوي و شيخ شهاب‌الدین سهروردي)شيخ اشراق( در احياء 
بسيار  اسلام  از  پيش  داستان‌های  و  ادبيات  و  فرهنگ  ترويج  و 

تأثیرگذار و قابل اعتناءند.
با  پريان،  و  ديوها  فرشتگان،  ايزدان،  امشاسپندان،  حضور 
در  يافته  تطوّر  شكلي  به  يا  و  كهن  الگوهاي  از  تأثيرپذيري 
اساطيري  آنتروپومورفكي  قالب‌های  جديد،  شخصیت‌های  قالب 

بازتاب می‌دهند. شخصیت‌هایي چون سيمرغ،  را  باستان  روزگار 
و  فرزانگي  و  عرفانی(  ادبيات  وحدت)در  از  نمادي  به‌عنوان 
از  نمادي  به‌عنوان  ديو،  اساطيري(،  و  ادبیات حماسي  حكمت)در 
روح پليد)انگره مینو( و دشمن انسان‌های پرهيزگار، فرشتگان و 
شياطين،  و  زمین  بر  فيض الهي  و  تدبير  واسطگان  به‌عنوان  ايزدان 
طبقات  به‌سوی  گمراهي  و  انسان‌ها  فريب  از  نمادهايي  نقش  در 
پست دنيا، جملگي در ساختاري انسان انگارانه و همانند او، داراي 
كردارهاي  و  اعمال  صاحب  و  انسان  با  گفتگو  قدرت  عواطف، 
انساني همچون رقص و رامشگري، باده‌نوشی، جنگ و ستيز، دعا 
و نيايش و نظایر آن هستند. به‌عنوان نمونه، در داستان ضحاک، 
با  انساني  قالب  در  شيطان  روایت‌شده،  فردوسي  شاهنامه‌  در  كه 
ظاهري پيراسته و موجّه در رویارویی با ضحاک جوان ظاهرشده 
در  را  ضحاک  فريب  زمینه‌های  انگيزش،  وسوسه  سخنان  با  و 
كشتن پدرش، مرداس شاه و تيكه زدن برتخت شاهي به‌جای او، 
ديگر،  درجایی  )تصویر 4(.   )25  :1386 می‌نماید)فردوسي،  فراهم 
سيمرغ در قاب نمادي از دانش و حكمت و فرزانگي ايزدي، در 
مواقع درماندگي و فروماندگي به ياري زال و پسرش رستم آمده و 

چاره‌ساز می‌شود)فردوسي،1386: 919(.
اشعار  اساطيري،  و  حماسي  تاريخي،  ادبي  متون  بر  علاوه 
عرفاني شعرايي چون عطّار نيشابوري، مولوی و حافظ نيز واجد 
تشخّص    بخشی به موجودات خيالي در قالب تجسّم مفاهيم انتزاعي 
به نسخه‌  نمونه، )تصوير  5(، كه متعلّق  به‌عنوان  نمادين هستند.  و 
سلطان  اثر  و  هجري(  صفوي)قرن10  ميرزاي  سام  حافظ  ديوان 
محمد نقاش است، غزلي از حافظ را با مطلع: »در سراي مغان رُفته 
بود و آب‌زده«)استعلامي، 1382: 189(، به تصوير كشيده، كه در 
به  انسان‌ها،  با  همگام  جنیان،  شبيه  موجوداتي  و  فرشتگان  آن، 
می‌خوارگی و دست‌افشانی و رامشگري مشغول‌اند.                                       

تصویر 5. مستی لاهوتی و ناسوتی، اثر: سلطان محمد نسخه دیوان حافظ سام 
میرزا، مجموعه لویی کارتیه، دانشگاه هاروارد

)مأخذ: کورکیان و سیکر، 1377: 103(

تصویر 4. کشتن ضحاک پدرش را، منسوب به سلطان محمد نقاش، شاهنامه 
)Canby, 2014: 74 :شاه‌طهماسبی، سده 10 ه.ق  نقاش، 931 ه.ق.)مأخذ
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4. 3. تشخّص بخشي به حيوانات
ازجمله دستمایه‌های حكمي حكايات پندآموز ايراني،    محوریت 
است  نسخه‌های  انسان‌ها  جایگزين  به‌عنوان  حيوانات  شخصيت 
مكاتب  بغداد)790  به  متعلّق  کلیله‌ودمنه،  از  برجای‌مانده  متعدّد 
تبريز)776-  و  ه.ق(  تيموري)813-823  ه.ق(،  هرات)834  ه.ق(، 
نگارگران  و  كاتبان  ادبا،  اقبال  از  حاكي  جملگي  ه.ق(،   762
دستگاه‌های کتابخانه‌های سلطنتي دوره‌های یادشده به بازنويسي و 
بازآفرینی تصويري اين كتاب هستند)تصویر 6(. نمونه‌ای ارزشمند 
محوریت  با  دمنه،  کلیله ‌و  نسخه‌های  از  یکی  از  را  فاخر  و 
كتاب  داستان‌های  قهرمانان  قالب  در  به حيوانات،  تشخّص بخشی 
نشان می‌دهد. همچنين، داستان سيمرغ زال و در پي آن مددرساندن 
وي به رستم، در قالب شخصيتي فرزانه و ايزدي، از منظري ديگر 
نمود آنتروپومورفيسم حيوان  مدارانه در شاهنامه فردوسي به شمار 
می‌رود. تصوير 7، برگي از شاهنامه‌ فردوسي، متعلّق به قرن هشتم 
هجري قمري را كه در آن سيمرغ، زال كوچك را به آشیانه‌ خود 

در البرز كوه می‌برد، نشان می‌دهد.
تاريخ  برجای‌مانده در  نسخ مصوّر  متعدد ديگري در  نمونه‌های 
)شير بدر جاجرمي  محمد بن  الاحرار  مونس  همچون  نگارگري، 

و شاهنامه‌  ه.ق(    ه.ق(،گلچين  اسكندر  سلطان)شيراز، 813  از،742 
تشخّص  از   نمونه‌هایي  شامل  ه.ق(،   844 )هرات،  جوكي  محمد 

بخش انساني به حيوانات هستند.

4. 4. جان‌بخشی16 به عناصر طبيعت
ايران پس  در ميان نگاره‌های برجای‌مانده از نسخه‌های مصوّر 
از اسلام، نمونه‌هایي از تجسّم صورت‌های انساني در دل کوه‌ها، 
صخره‌ها و ابرها مشاهده می‌شود. نگاره‌ »دربار يكومرث«)931 

تعلّق  شاه‌طهماسبی  شاهنامه‌  به  نقاش، كه  سلطان محمد  اثر  ه.ق( 
بافت  دل  در  را  انسان  چهره‌های  كه  است  آثاري  ازجمله  دارد، 

سنگ‌ها و صخره‌ها به تصوير كشيده است)تصوير 8(.
هوشنگ  »بزم  ازجمله  محمد،  سلطان  از  ديگري  نگاره‌های 
فريدون  »آزمودن  ه.ق(،  حدود930  شاه‌طهماسبی،  شاه«)شاهنامه‌ 
»ديدن  و  ه.ق(  حدود930  شاه‌طهماسبی،  را«)شاهنامه‌  پسرانش 
خسرو، شيرين را در حال آب‌تنی«)خمسه نظامي طهماسبي، حدود 

947 ه. ق( حاوي روكيردي مشابه هستند)تصوير 9(.
در رابطه با علل و انگیزه‌های این‌گونه جان‌بخشی انسانانگارانه به 
عناصر طبيعي، گمانه‌های گوناگوني مطرح‌شده است. دیدگاه‌هایی 
انتقادي و استحاله، استعاره و مجاز  مبتني بر نوعي جامعه‌شناسی 
مطرح  روكيرد  اين  تبيين  در  كه  هستند  انگاره‌هایي  ازجمله 
می‌شوند. »وي)سلطان محمد( با سود جستن از استحاله در تصوير 
كردن چهره‌هایي كه از قعر سنگ‌ها فرياد بر لب دارند و تجسّم 
چشم  كه  تحقیرشده‌ای  و  مفلوك  بينوا،  انسان‌های  صورت‌های 
امكانات  فاقد  گويي  كه  مردماني  چهره‌  و  دوخته‌اند  آسمان  به 
معمولي و روزمره‌ حیات‌اند به‌خصوص با تصويركردن آنان در دل 
جمادات كه خود نيز مفهومي ژرف می‌یابد توانسته است كه تضاد 

درون اجتماع وقت را مطرح سازد«)سلطان كاشفي، 1393: 14(.
نکته‌   حائز   اهميت   آن   استك  ه   انسانگونه‌انگاری   در   قالب  صخره‌ها، 
قاسم  از عبدالعزيز،  نبود و در نگاره‌هایي  به سلطان محمد  منحصر 
علي و عبدالوهاب نيز ديده می‌شود. از منظري ديگر، اين شكل از 
استحاله صور انساني در دل طبيعت، حاكي از نوعي تفكّر حكمي 
مبتني بر شهود و شعور يكهاني جاري بر تمامي آفريدگان خداست، 
و  ادبيات  بر  كه  كثرت«،  عين  در  »وحدت  عرفاني  تفكّر  با  كه 

تصویر6. حکایت شغال و ماده‌شیر، 
هنرمند نامعلوم، کلیله‌ودمنه، حدود 

833 ه.ق، کاخ گلستان
)منبع: حسینی راد، 1384: 70(

تصویر 7. سیمرغ زال را به آشیانه 
خود در البرز کوه می‌برد، تبریز، 
قرن 8 ه.ق، کتابخانه توپقاپی سرای

)مأخذ: گری، 1384: 164(

تصویر8. بارگاه کیومرث 
)به همراه بخشی از نگاره                                      
شاهنامه شاه طهماسبی، اثر: سلطان 
محمد نقاش، تبریز،  حدود 931 

)Canby, 2014: 9:ه.ق)مأخذ

تصویر 9. دیدن خسرو شیرین را در 
حال آب تنی )به همراه بخش‌هایی 

از نگاره(، منسوب به سلطان محمد 
نقاش، خمسه نظامی شاه‌طهماسبی، 

تبریز، حدود 947 ه.ق، لندن، کتابخانه                                                                                                  
بریتانیایی)مأخذ: کورکیان و سیکر، 

)112 :1377
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عرفان و هنر اسلامی سايه افكنده است، سازگار به نظر می‌رسد. 
از سويي ديگر، كاربست صورت‌های انساني مستحيل در سنگ‌ها 
و صخره‌ها، در سنّت هنر هند و خاور دور نيز رايج بوده و به نظر 
می‌رسد اين شیوه‌ هنري، برخاسته از ساختار فكري انسان شرقي، 
مبتني بر كيسان دانستن انسان و طبيعت و تأکید بر تمايل فطري 
او بر پيوستگي و عدم فاصله از بطن مادر زمين است. ازآنجاکه 
ويژگي فوق در نگاره‌های مكتب تركمانان و تبريز دوّم و در آثار 
نگارگراني نمود يافته كه دست‌کم در دوره‌ای به درازاي نیم‌قرن 
تحت تأثير هنر شرقي و خاور دور قرار داشته‌اند، بهره‌گیری از 

شيوه تفكّر شرقي یادشده، محتمل به نظر می‌رسد.

5. آنتروپومورفيسم، به‌ مثابه زبان گفتمان نگارگر با طبيعت
با توجّه به آنچه درباره‌ خاستگاه‌هاي گوناگون آنتروپومورفيسم   
آن  بيروني  نمودهاي  و  انسان  زيست  شیوه‌  و  فكري  دستگاه  در 
فرهنگي  حيات  ساختار  گوناگون  ساحت‌های  و  منظرها  از 
از  می‌توان  گذشت،  نظر  از  ادبیات  و  هنر  در  ازجمله  و  بشر 
آنتروپومورفيسم به‌عنوان زباني براي گفتمان ميان انسان و طبيعت، 
به‌مثابه مادّه‌ نخستين آفرينش و گهواره‌ تمدّن و مأواي ابدي او و 
نيز منشأ الهامات علمي، تخيّلي، ادبي و هنری‌اش، ياد نموده و آن را 
ازجمله تلاش‌های انسان براي بازگشتي تجربه  مدارانه به گستره‌ای 

از ارتباطات ثانوي با طبيعت به شمار آورد.
و  انسان  كي  به‌عنوان  اوّل  وهله‌  در  نيز،  ايراني  نگارگر 
یادشده  روان‌شناختی  و  فطري  زمینه‌های  تمامي  از  با  بهره‌مندی 
پيرامون  جهان  با  ارتباط  آشناسازي  و  ساده‌سازی  با  ارتباط  در 
ابعاد  در  و  آن  در  شبه انساني  نمودهاي  يافتن  به  دروني  و كشش 
ديگر، به شكل نمودي از انسان فرهیخته‌ای كه طيفي از خاطرات 
نسل‌های  هنری  و  عرفانی  ادبي،  ديني،  آييني،  تاريخي،  اساطيري، 
پيشين خود را در شكل سنّت‌های رايج در عصر خود و به‌صورت 
در  كه  يونگ(،  تعبير  جمعي)به  ناخودآگاه  از  منبعث  هویتی 
ذهنیات  و  تجربيات  تجسّم  به  دست  است،  تبلوریافته  وجودش 
آنتروپومورفيستي خويش در فرم و بيان هنري ويژه خود می‌زند. 
البته نکته‌ حائز اهمیت آن است كه در نظام تاريخي و ساختار 
انحصار  آن  به‌تبع  و  حمايت  سبب  به  و  ايران  نگارگري  سبكي 
پادشاهان و حاكمان هر دوره و شكل سفارشي و  به دربار  هنر 
نقاشي  و  كتابت  براي  منتخب  موضوعات  و  مضامين  فرمايشي 
امكانات  اواخر سده‌ 11 هجري،  تا  مصوّر، دست‌کم  نسخ خطّي 
هنري  ذهنیات  كياكي  تجسّم  و  تبلور  براي  لازم  زمینه‌های  و 
نگارگر فراهم نبوده و به ناچار می‌بایستی در خدمت شکل‌گیری 
آثاري در قالب موضوعات و نظام زيباشناختي خاصی قرار گيرد. 
امّا بااین‌وجود راه برای بروز خلاقیت‌های فردي و شیوه‌های هنري 

منحصربه‌فرد براي او بسته نمانده و در چندين مقطع، سعي بر آن 
كه  آنتروپومورفكي،  ادبي  مضامين  بر  يازيدن  دست  با  تا  نمود 
است،  داده  قرار  وي  اختيار  در  را  ذهني  ایده‌های  از  غني  منبعي 
فرمی تجسّمي و زيباشناختي منطبق با ساختار فكري و تمايلات 
فطري خويش برگزيده و به كي معنا، زبان گفتگو و لهجه‌ هنري 
ویژه‌ خود را برای ايجاد كي گفتمان با طبيعت و جهان پيرامون 
حيوانات  به  انساني  حركات  و  حالات  اختصاص  نمايد.  انتخاب 
در كشاكش کنش‌ها و واکنش‌های دراماتكي ميان شخصیت‌های 
داستان، تصوّر و تجسّم قهرمانان اساطيري و حماسي در شكل و 
هیئت انساني، آشناسازي و ملموس سازي شخصیت‌ها و موجودات 
قدسي و مجرّد ديني، مانند فرشتگان و آفريدگان آسمانی در قالب 
انساني  پیکره‌های  و  صورت‌ها  استحاله‌  نيز  و  انساني  پیکره‌های 
در دل عناصر طبيعت، همچون سنگ‌ها و صخره‌ها، جملگي از 
نمودهاي گفتمان آنتروپومورفيستي در نگارگری ايراني است، كه 
به‌واسطه‌  فرهنگی خويش  اجتماعي و  از زمینه‌های  بهره‌مندی  با 
آن سعي در ارتباط و بازتاب وجود خويش در طبيعت پيرامونش 

دارد.

نتیجه‌گیری
روحاني  و  جسماني  گوناگون  ساحت‌های  شناخت  با  انسان، 
خويش در طی سده‌های متمادي پاي به عرصه‌ شناخت‌شناسی نوين 
نهاده و تجربياتی روزافزون را از رهگذر رویارویی با چالش‌های 
و  تفکرات  تكوين  و  به‌رغم رشد  است.  اندوخته  طبيعت  زيستي 
متمايز  حيوانات  از  را  انساني  نهاد  نحوي  به  كه  ثانوي  ذهنیات 
می‌نماید، ميل و علاقه‌ وي به برقراري ارتباط و گفتمان دیالکتیکی 
با طبيعت، در مواجهه‌ای دوگانه با آن، به‌عنوان نيروي حامي و 
مانده  پابرجا  ثابت و  تاريخ حيات بشري،  بازدارنده، همواره در 
است. ازاین‌روي، براساس غريزه و سرشت وجودی خويش، براي 
و خلق جلوه‌های  يافتن  به  دست  مؤثّر،  و  سازنده  ارتباطي  ايجاد 
انساني، به‌منظور آشناسازي و ساده‌سازی دریچه‌های ارتباطي زده و 
مظاهر انسان انگارانه)آنتروپومورفكي( را در عرصه‌های مختلف 
اساطير و  با آغاز عصر  اين ويژگي،  نموده است.  انگاره  طبيعت، 
نمادهاي ثانوي و علم به تفكيك عوالم محسوسات و مجردات و 
پس‌ازآن ورود به عرصه‌ تفكّر عقلاني و فلسفي، ابعادی گوناگون 
يافته و در فرم‌های هنري و زمینه‌های ذوقي و زيباشناختي ورود 

نموده است.
نگارگر ايراني، با بهره‌مندی از پیشینه‌ تفكّر اساطيري درآميخته 
ايراني، زمینه‌ای گسترده  ادبیات  با  با آموزه‌های دينی و همراهي 
از الگوهای زيباشناختي را به‌منظور بهره‌مندی از اَشكال گوناگونِ 
بازتاب حضور انساني در ساحت‌های مختلف طبيعت فراهم  آورده 
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است. علاوه بر آن، سنّت تفكّر شرقي، مبتني بر وحدت انسان و 
طبيعت و درمجموع، دستگاه آفرينش، كه با عرفان ايراني اسلامي 
شیوه‌ای خاص  تجلّي  براي  را  انگیزش‌های لازم  است،  درآمیخته 
است.  نموده  ايجاد  نگارگري  هنر  در عرصه‌  آنتروپومورفيسم  از 
اين زمینه‌ زيباشناختي در هماهنگي با مضامين و حكايات ادبي، 
قدرتمند  وجوه  حاوي  خود  داستاني،  روايت  ازنقطه‌نظر  كه 
آنتروپومورفكي هستند، واجد آثاری ارزشمند در قالب نسخه‌های 
خطّي مصوّري چون کلیله‌ودمنه، شاهنامه‌ فردوسي و نگاره‌هایي از 
نُسَخ خمسه نظامي، ديوان حافظ و نظاير آن در سده‌های متمادي و 
در قالب مكاتب گوناگون گرديده است. نمودها و مظاهر تصويري 
و تجسّمي آنتروپومورفيسم، از درك شهودي حس وحدت ميان 
انسان و طبيعت و نيز توانايي نگارگر ايراني در بهره‌گیری از آن، 
با جهان هستي و طبيعت حكايت  براي گفتمان  ابزاری  به‌عنوان 
الفباي  به‌مثابه  آنتروپومورفيسم  زبان  از  نگارگر  گويي  می‌کنند. 
زبان گفتگو با مظاهر آفرينش و به‌واسطه‌ درك متقابل از خودِ 

انسانی‌اش و آفريننده جهان بهره‌مند شده است.

پی‌نوشت ها
1. Anthropomorphism

2. Anthropos

3.  Morphe

4. Ontology

5. Culture

6. Simplification

7. Acquaintance

8. Secondaryization

9. Tiamat

10. Zruvana

11. Vishnu

12. Nun

13. Gaea

14. Avatara

15 . نام مركب آسماني پيامبر اسلام)ص( كه وظیفه‌ حمل ايشان 
را در مسير سفر معراج به هفت‌آسمان بر عهده داشت.

16. Animism
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Anthropomorphism, refers to the representation of 

objects as having human form or traits, is one of the 

branches of anthropology, which deals with the attri-

bution of human characteristics or behavior to a god, 

animal, or object. Human attribution to objects or in-

human concepts is one of the historical aspirations of 

mankind and his manifestations of behavior in the his-

tory of human cultural life. Finding the features of an-

thropomorphism in various areas of human life, includ-

ing the arts, can be considered as one of the significant 

communication gateways between man and the world 

around him. The structure of the human mind in a dual 

(and sometimes contradictory) approach to nature, first 

as its origin, which, on the one hand, seeks to take ad-

vantage of secondary concepts and avoid primary pat-

terns of nature, and, on the other hand, to re-approach 

nature and establish a different discourse and based on 

new experiences, has provided complex backgrounds 

of intellectual structures and human communication 

practices while facing the world around us. Anthropo-

morphism, as a methodological tool that is based on 

psychology, mythology, religious studies and artistic 

expression, and reflects the mankind’s anthropomorphic 

manifestations while confronting various areas of life, 

is regarded as  one of the communicative and discur-

sive patterns of man and the universe. The process of 

anthropomorphic communication structure of the phe-

nomena of the universe, in the form of the creation or 

the discovery of anthropomorphic notions, stems from 

a kind of human-mindedness in the human intellectual 

system, and by considering such a mechanism, it dis-

covers the windows of discourse to the outside world. 
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In the meantime, art in various forms places the tools of 

this discourse in the hands of mankind. This research has 

been conducted to achieve a structural pattern to explain 

the anthropomorphic approach in the aesthetic system of 

Iranian painting, by analyzing the selected samples of the 

manuscripts depicted in the history of painting of Iran af-

ter Islam and  in a historical, descriptive and analytical 

way, the data have been collected and analyzed through li-

brary and  online research, and in general, by categorizing 

anthropomorphic manifestations in the form of religious 

symbols, animal identification, anthropomorphizing  ob-

jects, and human beings in mythology, this study explains 

the mechanisms of anthropomorphism in Iranian painting 

and addresses the following question: “how and through 

what qualities does anthropomorphism manifest  in the 

works of Iranian painting?”. In order to answer this ques-

tion, by studying various versions of paintings and opin-

ions of scholars, as well as studying the literary works and 

manuscripts related to Iran after Islam, it was concluded 

that Persian painting, by utilizing the mythological back-

ground as well as the oriental view based on the unity of 

man and nature and by relying on literary and wisdom is 

known as the heart for the manifestation of anthropomor-

phism. The present study is a fundamental study based 

on previous studies in the field of psychology, mythology, 

religious sociology and the history of painting.
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